
  

  

  

  

  

  

  ها در شعر فروغ فرخزاد كاركرد شاعرانة گزاره
  
  دكتر پروين سلاجقه

   تهران مركزةدانشگاه آزاد شعبزبان و ادبيات فارسي استاديار 

  
  چكيده

كاركرد هنري هاي شاعرانه و چگونگي  اين مقاله جستاري تحقيقي دربارة ساختار گزاره
بخش اول مقاله به طرح مباحث نظري دربارة كاركرد  . در شعر فروغ فرخزاد استها آن

ها در اين بخش به  شيوة ارائة بحث .ها يا واحدهاي گفتاري پايه اختصاص دارد گزاره
شده در معاني و بيان كلاسيك  نحوي است كه ضمن تأملي انتقادي بر مباحث مطرح

دستاوردهاي مطالعات ادبي معاصر را به ويژه در  فتاري پايه،گ دربارة خبر يا واحد
هاي روسي و ساختارگرايان مورد توجه   فرماليستي شعري در آراةنظري زبانشناسي،

شده در بخش اول در اشعار فروغ فرخزاد  بخش دوم، كاربرد مباحث مطرح .دهد قرارمي
تقسيم شده و شيوة ارائة هاي شعر فروغ به چند دسته اصلي  در اين بخش گزاره .است

ها به نحوي است كه تا حدود زيادي چگونگي  ها در مورد كاركرد اين گزاره تحليل
  .دهد هاي آماري نمايش مي ها را در شعر او به كمك جدول تحولات هنري گزاره

  .ساختار گزاره، فروغ فرخزاد، :واژگان كليدي
  

  مقدمه 
و نقش اين دو عنصر در » كلام«و » كلمه«ت ئهر چند توجه به ساختار زبان در هي

پردازان علوم ادبي قرار گرفته  الايام مورد توجه نظريه انتقال پيام و معاني ضمني از قديم
 آنچه در دورة ، بلاغي پرداخته شده استي در آراها آنهاي  و به برخي از ويژگي
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ارشي به يند تبديل زبان گزامعاصر توانسته است چگونگي كاركرد اين دو عنصر و فر
مطالعات ادبي معاصر است كه با  تر قرار دهد، زبان برجستة ادبي را مورد بررسي دقيق

استفاده از  استفاده از دستاوردهاي علوم ارزشمندي مانند زبانشناسي همگاني،
اي به  هاي تازه ي و معناشناسي توانسته است شاهراهي ساختارگرا،هاي شعري نظريه

  .گشايدسوي مطالعات متن شاعرانه ب
هدف از تدوين اين مقاله طرح مباحث نظري مرتبط با مطالعات كلاسيك و مدرن 

 يعني جمله يا واحد گفتاري ،ترين اجزاي ساختاري زبان دربارة سازكار يكي از مهم
گيرد و  پايه است كه نقش اصلي را در ارائة پيام خبري يا شاعرانه در زبان به عهده مي

يا » شورش زبان«يا  »طغيان«تواند از مصاديق  نهايي ميشيوة ارائة آن در متن به ت
هاي نظري  تر شدن بحث بدين منظور براي روشن .به حساب آيد» سازي هنري برجسته«

ها در  موارد كاربردي آن همراه با جدول فراواني آماري گزاره شده در آغاز مقاله، مطرح
   .ه استكلية اشعار فروغ فرخزاد مورد بررسي و تحليل قرار گرفت

  
 مباني نظري بحث

  : نويسد نورتروپ فراي در تحليل نقد مي
 عمده است كه از آن ميان،       ةبه سه حوز  » خير«از دوران افلاطون تاكنون، در بوطيقا، تقسيم        

، دنياي اصلي است و دو دنياي ديگر، در دو سوي »هنر و زيبايي و احساس و ذوق «دنياي  
ي عمل و رويدادهاي اجتماعي است و ديگـري دنيـاي           يكي از اين دو، دنيا    : آن قرار دارند  

   .)291: 1377فراي، (هاي فردي  افكار و انديشه
است كه از  »دنيا«توان نتيجه گرفت كه به دليل اصلي بودن اين  از اين گفتار مي

اي از آن، يعني گفتار هنري،  سازي چند و چون بخش عمده همان ايام، براي روشن
   : فرايةبه عقيد. ه در ريطوريقا مطرح شده است به ويژ،هاي متعددي بحث

آيـد    به نظر مـي   . گفتار زينتي و گفتار اقناعي    :  بوده است  اريطوريقا از همان آغاز به دو معن      
 مقابل يكديگرند؛ چرا كه ميل بـه زينـت، در اسـاس    ةكه اين دو به لحاظ روانشناختي نقط     

 واقعيت ايـن اسـت      .رض انتفاعي فارغ از غرض انتفاعي است و ميل به اقناع مشحون از ف           
آن را    ناپذير است يا همان چيزي است كه مـا           كه ريطوريقاي زينتي از نفس ادبيات جدايي      

همـان،  (ساختار لفظي مفروضي كه به خاطر خودش وجود دارد          : ايم بدين ترتيب نام كرده   
293(.  
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ندي ريطوريقاي ب هاي طبقه ترين پايه  گفتار، اصلية دربارارسد اين دو معن  به نظر مي
كه قصد اقناعي دارد -   خطابه چگونگي فنّةو مسائلي را دربار دهد سنتي را تشكيل مي

 و بررسي خبر كه به چند و - شود ريزي مي و به منظور تقويت قدرت استدلال پايه
  :به نظر فراي. كند مطرح مي  پردازد، هاي خبري اعم از خطابه و شعر مي چون گزاره

 را به سمت تحسين     ها آن گذارد و    به صورت ايستا بر شنوندگان اثر مي       ريطوريقاي زينتي   
 شنوندگان را به صورت پويا بـه سـمت          ،برد و ريطوريقاي اقناعي     سنجي مي  زيبايي يا نكته  

 شود  آيد و در ديگري، دستكاري مي       به زبان مي  » عاطفه«برد، در يكي      جريان عمل پيش مي   
   .)293 ،همان(

گاه  آميخته و هيچ  قدما، مباحث اين دوگونه، با هم يآرا ه در اما واقعيت اين است ك
هاي خبري،   گزارههاي بحثِ چرا كه پايه به طور كامل از يكديگر جدا نشده است؛

اي روانشناسي  هاي حاشيه بدون توجه جدي به موجوديت مادي خبر، بيشتر به بحث
بتاً سطحي، ساختار جمله آمدي مختصر و نس پردازد و با در احوال متكلم و مخاطب مي

خبر و انشاء به پايان » معاني ضمني« با بحثي كوتاه در باب ،را مورد بررسي قرار داده
در مباحث سنتي مطرح » معاني ضمني«توان گفت كه آنچه از   به طور قطع مي.رسد مي

هاي مدرن زبانشناختي كه  شده است، ارتباط چنداني با بحث معاني ضمني در نظريه
  . سازد، ندارد و جايگزيني استوار مي» دلالت «ةاي بحث را براساس مسئله پايه

شناسي ادبي، به هم ريختگي ايكي از دلايل مشكلات ما در معن» دورفؤت«به نظر 
 براي ،شناسي هستنداهرچند همگي مربوط به معن. هاي بسيار متفاوت است پديده
زبانشناسي معاصر، دو ة بر پاي تنخس: بندي كنيم  را دستهها آنتر شدن كار بايد  راحت

نوع از مسائل معناشناختي، يعني مسائل صوري و مسائل مضموني را از يكديگر متمايز 
  :كنيم و تفكيكي قائل شويم ميان اينكه

  شود؟  دار ميا متن چگونه معن.1
   اينكه متن چه معنايي دارد؟ .2

هيافت زبانشناختي با  ر.گيرد مي شناسي زبانشناختي قراراپرسش اول در كانون معن
پردازد و اين   اين رهيافت از سويي، فقط به امر دلالت مي.رو است دو محدوديت روبه

 به طوري كه مسائل مربوط به معناي ضمني ،دهد را در معناي محدود آن صورت مي
گذارد؛ از سويي ديگر، هرگز از  پردازي را كنار مي گون زبان و استعاره كاربرد بازي

 ةاين دو جنب. رود فراتر نمي-  زبانشناسي استةكه واحد پاي-  ه جملةمحدود
، به ويژه در »سخن«دار ابندي معن شناسي صوري، يعني معناي ثانوي و سازمانامعن
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 بررسي .اند ند و توجه متخصصان را به خود جلب كردهرادتحليل ادبي اهميتي اساسي 
: 1382دورف، ؤت(آمده است  ر ميمعناهايي غير از معناي حقيقي بخشي از فن بيان به شما

35-36(.  
  ها كه به طور عمده در بررسي اجزاء و عناصر جمله يا واحد گفتاري  نگاه كلاسيك

هاي افلاطوني،  ها به ديدگاه  ارسطو بنيان شده است، بعدها توسط رمانتيكيآرا پايه، بر 
 ةاين رو مسئل از .كرد منش استعاري زبان را مطرح ةنزديك شد و به طور كلي، مسئل

 و همچنين طرح ، اين اجزاءة و عناصر ساختاري و بحث دربار،ها به اجزاء  گزارهةتجزي
مبتني بر احوال روانشناختي متكلم و گوينده، به طور اساسي » معاني ضمني «ةمسئل

 مبتني بر مدرنِي  آراةها در قرن بيستم به وسيل  اين ديدگاهةيند همابر. دچار چالش شد
ها، زبانشناسان و در نهايت، ساختارگرايان تحولي  ادبي از سوي فرماليستهاي  نظريه

آنچه در .  رويكردهاي پساساختگرا تا حدود زيادي تكميل شدةاساسي يافت و به وسيل
 مخاطب را  و تعامل ناقص مثلث گوينده، متنةهاي ادبي امروز مسئل قدم اول، در نظريه

به ساختار مادي زبان از طرف زبانشناسان، ،توجه كرد كلاسيك دستخوش تغييريدر آرا
به نظر ياكوبسن . يند ارتباطي زبان استابه ويژه طرح الگوي زبانشناسي ياكوبسن در فر

اند؛ همان قدر   زبانة شعر و بنابراين دربارةهايي دربار  پيام،شعرها به درجات مختلف«
 الگوي )55: 1379ولز، اسك( ».اند هاي حسي انسان  مرگ و ساير دغدغه  عشق،ةكه دربار

ارتباطي ياكوبسن، برخلاف الگوي قدما، متن يا خبر را در كانون  اصلي توجه قرار 
هاي كلامي و نحو شعري،   شعر در فرمولةاعتقاد ياكوبسن بر نهفته بودن جوهر.دهد مي

 ميان گوينده و شنونده در سطوح متعدد ةنقش اصلي زبان را در انتقال پيام در رابط
از طرف ريفاتر به » پيام« ياكوبسن، به ويژه در مفهوم يآرا هر چند . كند مطرح مي

ظهور «هاي سخن نظري او در باب   ديگران تكميل شد، هستهةبه وسيل و پرسش كشيده
هايي است كه در كاركرد شعري زبان، به  پيام يا عنصري در پيام، يكي از نكته» ناگهاني

  :ز نظر ياكوبسنا. مل استأسازي قابل ت  برجستهةوسيل
تواند توجه را به خـود،         پيام با استفاده از عبارتي استاندارد، برگرفته از رمزگاني فرعي، مي          

) تكـرار دو هجـا    ( كـد ؤيك ريتم م  » ظهور ناگهاني «؛  ]مثلاً[كند   بندي خود، جلب   به تركيب 
 ة مرتب شود،  پديدار مي » مردي«كند؛ طوري كه وقتي       توجه را از بافت به خود پيام جلب مي        

   .)46همان، ( برانگيزي دارد وجودي پرسش
هاي كلامي شكل   اصلي سخن نظري را در باب گزارهةماي اما آنچه در اين مقاله، بن

 ةارزي ميان گفتارهاي نظري دربار  همة تلاش در جهت ايجاد نوعي رابط،دهد مي
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از نظر معنايي كه در اين پژوهش با اندكي تسامح -   خبرية، پيام و گزار»زبان«كاركرد 
 ة است كه بتواند بنيان مبحث مورد نظر ما در كاركرد ويژ- شوند مترادف شمرده مي

آن توجه به كنش   و ،تر، در شعر باشد ها در شعر فروغ و يا در مفهومي گسترده گزاره
 از منظر» زدايي آشنايي«و » طغيان زباني «،به زعم ياكوبسن» ظهور ناگهاني«ها در  گزاره

به سبب انحراف از نرم به زعم » سازي برجسته« و )8: 1380 ايگلتون، :ك.ر( ها فرماليست
هاي گفتاري پايه كه  هاي كلامي به عنوان واحد  گزارهةدربار. زبانشناسان معاصر است

هاي كلام  شوند، تودورف در بحث انواع سياق قلمداد مي» جمله«در تعريف دستوري 
  : نويسد مي

د از اهميـت زبـان در ادبيـات سـخن بگويـد، از صـميم قلـب                  امروزه منتقدي كه بخواه ـ   
 زباني ديگر، نـه از      ةاما اثر ادبي مانند هر گفت       . آمده است   اثر ادبي از كلمات پديد      : گويد  مي

 .انـد  هاي گوناگون كلام متعلق هايي صورت بسته است كه به سياق  ، بلكه از جمله   »كلمات«
آنجا آغاز كنـيم    چرا كه بايد كار را از    ؛ماست ةهاي كلام، نخستين وظيف     توصيف اين سياق  

اي كـه نويـسنده در اختيـار دارد، چـه هـستند و دريـابيم كـه                    كه ببينـيم ابزارهـاي زبـاني      
ايـن بررسـي مقـدماتي كـه بـه          . اند  در يك اثر كدام    ها آنهاي كلام پيش از تركيب        ويژگي

آن خـواهيم   ي كه بعداً به پردازد، براي شناخت خود اثر ادب هاي زباني پيشاادبي مي   وضعيت
ناپذيري ميان ايـن دو     رپذير است كه مرز عبو     آنجا امكان   پرداخت، ضروري است و اين تا       

   .)43: 1382دورف، ؤت(حائل شده باشد 
دورف در خدمت بحث ؤاي كه از سخنان ت ترين نكته با توجه به گفتار فوق، مهم
هاي كلامي  ها يا گزاره يت نقش جملهگيرد، اشاره به اهم نظري ما در اين مقاله قرار مي

تواند در خدمت شناخت  اثر است كه مي» پيشاادبي«هاي  به عنوان بررسي وضعيت
ها را به سمت و  اين رهيافت ارجمند زبانشناختي، بررسي گزاره. قرار گيرد» اثرادبي«

 و كار دهد  سوق مي- كه به آن اشاره شد- هاي زبانشناختي و ادبي معاصر سوي نظريه
 سوق 3رف به سوي بررسي ابژكتيو ص2ِ اثر را در قدم اول، از بررسي سابژكتيوةمطالع

 واحدهاي گفتاري پايه در متن يا نوعي ةها را به مثاب استقلال گزاره ضمن اينكه ؛دهد مي
به سمت نوعي  هاي بعدي در صورت امكان شناسد تا در قدم به رسميت مي» متن پاره«

معناشناسي از «مله حركت كند؛ چرا كه به قول پل ريكور معناشناسي فراتر از حد ج
ها،   اما در صورت ارتباط برقرار كردن بين تمام بخش.رود هاي تك فراتر نمي حد جمله

ها   تمامي جملهة سادةكند؛ به سمت كليتي كه مجموع به سمت هرمنوتيك ميل مي 
  ) 24: 1378ريكور، (» .نيست
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  زاد ها در شعر فروغ فرخ وضعيت گزاره
با توجه به آنچه در مباحث نظري در آغاز اين مقاله مطرح شد، براي بررسي وضعيت 

 در شعر فروغ فرخزاد و همچنين چگونگي نمايش ها آنها و كاركرد شاعرانة گزاره
هاي هاي بياني و روايي ساده به سمت گزارهقدرت راوي اشعار او در هدايت گزاره

تأكيدي يا ديگر انواع آن، از دو روش استفاده شده  – بياني و خبري –قدرتمند خبري 
 اصلي است كه به ةهاي اشعار فروغ به دوازده دست بندي گزاره  روش اول طبقه.است

  :ند ازا ترتيب عبارت
 – استفهامي.5 ؛ استفهامي.4 ؛ تأكيدي.3 ؛ تأكيدي– خبري.2 ؛ بياني– خبري.1

 – تمنايي.10 ؛ تمنايي.9 ؛شرطي – ترديدي.8 ؛ تأكيدي– امري.7 ؛ امري.6 ؛تأكيدي
  . ندايي.12 ؛ عاطفي.11؛تأكيدي

 شعر به مجموعة ديگر، ةها از هر مجموع  انواع گزارهةتوجه به فراواني و تغيير دامن
تا حدود زيادي چگونگي تغيير و تحولاتي را كه از اشعار آغازين تا اشعار پاياني او 

مي از اين تحولات، در سطوح هرچند بخش عظي .دهد صورت گرفته است، نشان مي
كه (ها و قدرت بيان و راويگري اشعار اوست سازي، طنين ويژة گزاره معنايي، برجسته

 تحليل ة در نمودارهاي آماري و گرافيكي مقدور نيست و فقط به وسيلها آننمايش 
ها نيز تا حدود زيادي هاي آماري از وضع كمي گزاره  توجه به گزارش،)اندقابل بررسي

تواند در خدمت نمايش چگونگي تغيير و تحولات اساسي در روند شاعرانگي در  يم
  : شعر فروغ به شرح زير استة مجموعپنجهاي آماري در  بررسي. اشعار فروغ باشد

 شعر سروده 33در ها آمار گزاره.  شعر شاعرة اولين مجموع،»اسير« شعر ة مجموع.1
  : از اين قرار است،شده

، 81)پرسشي(، استفهامي 8 ، تأكيدي75 تأكيدي–ري، خب485بياني –خبري
، تمنايي 24 شرطي –، ترديدي9 تأكيدي –، امري82 ، امري - 0-  تأكيدي–استفهامي 

فراواني اين آمار در جدول پيوست  (42، ندايي 28، عاطفي 13 تأكيدي –، تمنايي24
  ).نشان داده شده است

 شعر فروغ، مربوط ةاولين مجموعها در   تعداد گزارهبيشترينبينيم  طوركه مي همان
ها، به طور عمده در خدمت بيان وضعيت  اين گزاره. بياني است –هاي خبري به گزاره

گيري  اي است كه در زندگي شخصي او رخ داده است و در نتيجه، جهت راوي و حادثه
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سن بوطبق الگوي فرايند ارتباطي از نظر ياك(ها به سمت موضوع پيام است  پيام در اين گزاره
  .)46 :1379 اسكولز، :ك.ر

  از.)شكست در عشق(راوي درگير خويش و ماجرايي است كه بر او گذشته است 
 راوي و خاطرات او از آن  فعليِ وضعِهاي خبري در خدمت بيانِ اين رو گزاره

ا، ارجاعي است و صدق و كذب ه  نقش زبان در اين گزاره.ماجراهاي عاشقانه است
كه بررسي عوامل محيطي اين ذكر شود  لازم است .ذيرپ امكان از طريق محيط ها آن

متني زندگي شاعر در اين دوره از تاريخ زندگي او با زبان  ها و رخدادهاي برون گزاره
هاي  هاي خبري در شاهد مثال مانند گزاره .)مقدمه: 1379فرخزاد، : ك.ر(راوي يكسان است 

  :زير
 است در كنــارة آن شط پــرخروش  شهر

   
 نور هاي پر ز هاي درهم و شب  با نخل  

  

 ست در كنارة آن شط و قلب من اشهري 
  ج

  آنجــا اسير پنجة يك مـرد پـرغـرور  
  

  )77يادي از گذشته، اسير، (                                                              
رفتم، مرا ببخش و مگو او وفــا نداشت  

    

 يـز بـرايم نمانـده بــود راهي به جز گر  
  

 اميد  اين عشق آتشين پـر از درد و بــي
  

  در وادي گنـاه و جنـونم كشانـده بـود   
  

  )87گريز و درد، اسير، (                        
  :و

 دود در خيــالــم  هـــر زمــــان مــي
  

  نقــشي از بستــري خــالـــي و سرد  
  

  نـوميـدنقــش دستــي كــه كــاويـده
   

 پيكـــري را در آن بـــا غــــم و درد  
  ج

  )138 متروك، اسير، ةخان(                     
ها، در چند   اين گزارهبيشتراز آنجا كه بيان وضعيت و مقتضاي حال راوي در 

قبل از جدايي از (موضوع مشخص و محدود، مثل يادآوري خاطرات عاشقانه 
 شدة  جدايي، تأسف و حسرت بر روزهاي سپري، بيان اندوه عميق از اين)معشوق

پسر فروغ كه اكنون نزد همسرش (عشق، دلتنگي براي فرزند حاصل از اين عشق 
 انتظار بازگشت معشوق و موضوعاتي از اين دست، به طور مكرر در ،)كند زندگي مي

اعم از خبري  -ا ه توان گفت كه گزاره شود، درنتيجه مي هاي مشابه تكرار مي گزاره
 از نظر موضوعي، تكراري و وابسته به يكديگرند و هويتي - بياني يا انواع ديگر

 گستردگي .اندمجموعي دارند و از حلقة تنگ و بستة ماجراي شخصي فراتر نرفته
 خورده و بيان وضعيت زني تنهاست كه اسيرِ محتوا در حد بيان درد قصة عشق شكست

  .يابد ن وضع، راه گريزي نميرفت از اي  خويش است و براي برون»زن بودن«
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هاي محدود   بر همين موضوع»تأكيد« بياني نيز در خدمت –هاي خبريگزاره
اند و به طور عمده، وضعيت موجود راوي و   بياني–هاي خبريشده در گزاره مطرح

. دهند خورده و تنهايي و اندوه او را مورد تأكيد قرار مي عواطف و احساسات شكست
همراه هستند و گاهي ... ديگر، فقط و هاي تأكيدي مانند هنوز، ي با واژهها گاهاين گزاره

   ....با كاربرد استفهام انكاري و يا شگردهاي ديگر، مانند استفاده از قسم، تكرار و
 ديگرم آرزوي عشقي نيست 

  

 بيـدلان را چــه آرزو بــاشد؟  
  

     ناليد  دل اگــر بــود باز مي

 و باشد كــه هنــوزم نظر بـه ا  
  

  )106گمگشته، اسير، (                      
 جانم نيست  به خدا در دل و

  

    هيچ جــز حسرت ديــدارش  
     سوختم از غـم و كي بـاشد 

     آزارش؟ةغــم مــن مـايـ  
  )112چشم به راه، اسير، (               

  :و
خواهم؟ داني از زندگي چه مي     

  من تو باشم تو پاي تـا سر تــو   
  

بــاره بـــود  ندگي گر هــزارز     

 بار ديگر تـو، بــار ديــگر تــو   
  

  )161از دوست داشتن، اسير، (                   
ها مسلط است و از اين رو،  فضاي اندوه و تأسف بر بخش عظيمي از اين گزاره

من (خورده در خود دارند و در درون همين رابطة شخصي محدود  طنيني محدود و گره
رسانند و گاهي  را به گوش مي)  فرد–انسان(شوند و قصة رنج و تنهايي  اسير مي)  تو–

دهد، به سرعت به وسيلة  ها، خودي نشان مي اي از اميد در بعضي از اين گزاره اگر بارقه
شوند؛ به طور مثال در ماجراي  هاي خبري دال بر اندوه و نااميدي خاموش مي گزاره

  :»دختر و بهار«
: گفت ــره تنــها نشست ودختر كنار پنج  بـرم بـه تــو  اي دختـر بهار حسد مي       

  

  ج  عطر و گل و تــرانــه و سرمستي تـو را 

 خرم ز تــو  با هرچـه طالبي به خدا مي  
  

...  
اش  امواج خنده كرد و ز خورشيد خنـــده   ج  

 چهـر روز روشني دلكشي دويــد  بــر  
  

او موجي سبك خزيد و نسيمي به گوش      

  ج  و موج به نرمي از او رميـد سرود   رازي  

...  
  ج    خورشيد تشنه كــام در آن سوي آسمـان

  گويي ميان مجمري از خون نشسته بــود  

  

 اي غريب رفت روز و خيره در انديشه مي
  

  

 دختر كنار پنجـره محــزون نشسته بــود  
  

  )137دختر و بهار، اسير،(                  
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 نيز در خدمت فضاي شخصي »اسير« ةدر مجموع) پرسشي(فهامي هاي استگزاره
هاي راوي اشعار را دربارة ماجراي عاشقانة  ها به طور عمده، پرسش اين گزاره. اشعارند

د نكن  مطرح ميها آنسرانجام  او و معشوق و همچنين تعامل روزگار با حكايت عشق بي
طنيني  هايي ساده و با  سطح پرسشو از دايرة بستة شخصي فراتر نرفته و در نتيجه، در

گيري پيام را به  جهت) به قول ياكوبسن( ها، اين گزاره. اند اندك و محدود باقي مانده
  .)47: 1379: اسكولز( دهند و كنش همدلي دارند سوي مجراي ارتباطي سوق مي

 ست كه در دل دارم؟ ااين چـه عشقي 
  

 من از اين عشق چـه حاصل دارم؟  
  

 مـن و در طلبـت ـزي زگــريـ مــي
  

 بـــاز هــم كــوشش بـاطل دارم   
  

  )101ديدار تلخ، اسير، (                                  
  :و

 ها چه شد كه در نگاه مـن  اي ستاره
  

 ديگر آن نشاط و نغمه و ترانه مرد؟  
  

ها چه شد كــه بـر لبان او   اي ستاره
  ج

  آخر آن نواي گرم و عاشقانــه مرد؟  
  

   )149ها، اسير،  اي ستاره(               
و طلب راوي از خويشتن و ديگران  هاي امري به طور عمده در خدمت تقاضا گزاره

  :روند هاي شخصي فراتر نمي است؛ ولي باز هم از دايرة بستة خواسته
 اي دختــــرك خــــدمتــــكار ! آه

  

 گل بزن بـر سر و بــر سينة مـــن   
  

  شـود از جلــوة گـل تا كـه حيــران
  

 امشب آن عــاشق ديــرينـة مـــن   
  ج

  )130مهمان، اسير، (                            
 بيــا بـــگشاي در تــا پــرگشايــم 

  

 بـــه سوي آسمان روشــن شعــر  
   

 اگـــر بگـــذاريــم پــرواز كــردن 
  ج

 گلي خواهم شدن در گلشن شعــر  
  

  )96ن، اسير، عصيا(                  
از تنگناي مــحبس تـــاريكي 

    

 از منجــلاب تيــرة ايــن دنيــا   
  

 همتا  آه اي خــداي قــادر بــي    بانگ پـــر از نيــاز مـرا بشنو 
  

يكدم ز گرد پيكر من بشكـاف 
    

  بشكاف اين حجاب سياهــي را   
  

شايد درون سينـة مــن بينــي 
    

 تباهــي را  ايـن مايــة گنــاه و   
  ج

  )145در برابر خدا، اسير، (              
 بيشتر در خدمت آرزوهاي »اسير« تأكيدي در مجموعة - هاي تمنايي و تمنايي گزاره

راوي اشعار در سطح بسته و محدود است و از دايرة بستة آرزوهاي شخصي فراتر 
  :روند نمي
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با همين سكوت و با همين كاش / كنم  دل نگاه مي خسته/ باز  هاي نيمه از ميان پلك
در ميان ... با همين سكوت و با همين صفا / شدي خاك مي/ در ميان بازوان من / صفا 

كاش خاك / يا مه نوازشي / چون لطيف بارشي / زير سايبان گيسوان من / بازوان من 
  ...شدي  كاش خاك مي/ شدي  مي

  )74با كدام دست، اسير، (
 در خدمت آه و افسوس و كلي  نيز به طور»يراس«هاي عاطفي در مجموعة  گزاره

دريغ راوي اشعار بر از دست رفتن عشقي است كه براي راوي، بيشترين اهميت را 
در دايرة بستة عواطف و احساسات شخصي و رمانتيك  ها نيز  اين گزاره.داشته است

  :شوند بيان مي...  با اصواتي نظير افسوس، دريغا و ،شاعر محصور شده
 ر گــم شوم در تـــو آه بگـذا

  

 كس نيابــد ز مــن نشانــة مــن  
  

روح سوزان آه مــرطــوبــت 
    

 بــوزد بـــر تــن تــرانــة مــن   
  جج

  )161 از دوست داشتن، اسير، (            
 !ياد بگذشته به دل مــانــده دريــغ

   
  نيست ياري كـــه مــرا يــاد كنــد   

  

 ــد و نـــداد ام خيره به ره مانـديده
  

 اي تــا دل مـــن شاد كنــد نــامــه  
   

  )109رفته، اسير،  از ياد(               
 با مورد خطاب است كه» اسير«هاي ندايي در مجموعة  ها، گزاره آخرين بخش گزاره

دادن مخاطب كه گاهي معشوق، گاه خداوند و گاهي روزگار يا شخص ديگري  قرار
هاي ترغيبي زبان را به عهده دارند و به نوعي بيانگر  قشاست، بخش مهمي از وظيفة ن

 ،ها نيز به هيچ وجه از محدودة بستة احساسات  اما اين گزاره؛حديث نفس شاعرند
  :گذارند رمانتيك و عواطف شخصي راوي پا را فراتر نمي

آلـــود  پاييز اي مسافـر خــاك
    

  در دامــنت چــه چيــز نهـــان داري؟  
  

اي مـرده و خشكيــده ه جز برگ
    

  ديگر چــه ثروتــي بــه جهــان داري؟  
  ج

  )77پاييز، اسير، (                   
  :و

 لاي لاي اي پسر كــوچك من 
  

  ديـــده بــربنــد كه شب آمــده است  

  

 ديده بربند كه اين ديــو سيــاه
    

  خون به كف، خنده به لب آمــده است  

  

  )90ديوشب، اسير، (              
 شعر 24 با ، شعر فروغةدومين مجموع، »ديوار«ها در مجموعة شعر  وضعيت گزاره. 2
  :بدين شرح است) »اسير« شعر كمتر از 9(
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 –، استفهامي54، استفهامي 8 ، تأكيدي14 تأكيدي –، خبري357 بياني –خبري
 –، تمنايي 32، تمنايي 21 شرطي– ترديدي ،-0- تأكيدي –، امري 7، امري 5 تأكيدي

  .24، ندايي 30، عاطفي 4ي تأكيد
  :خورد هاي عمدة زير به چشم مي هاي اين دو مجموعه، تفاوتدر مقايسة گزاره

 9با توجه به اينكه اين مجموعه حدود ( بياني –هاي خبري كاهش عمده در گزاره
هاي  ، كاهش گزاره)حدودي قابل توجيه است  اسير دارد، تاةشعر كمتر از مجموع

 82هاي امري از  گزاره،54 به 81هاي استفهامي از   گزاره،14 به 75 تأكيدي از –خبري 
 جاي تأمل دارد كه به دليل 4 به 13 و32 تأكيدي از –هاي تمنايي و تمنايي  و گزاره7به 

پرهيز از به درازا كشيدن بحث در اين مقاله، به بخشي از دلايل آن، به طور مختصر 
  .اشاره خواهد شد

توان   مي،»ديوار« تأكيدي در مجموعة –هاي خبري زان گزارهدلايل كاهش ميبيان در 
گفت هرچند فضاي كلي اين مجموعه از نظر مقتضاي حال راوي اشعار، تا حدودي 

 وضعيت جديد خود را نسبتاًرسد كه راوي   به نظر مي،مانند مجموعة قبلي است
 .شود ر ميت پذيرفته است و واقعة شكست در عشق و جدايي از يار تا حدودي كمرنگ

 افسوس و حسرت بر .است با معشوق شرو راوي به ياد گذشتة خود و خاطرات از اين
 به همين سببشود؛   مي»بيان«هاي راوي  چگونگي وقوع اين ماجرا، بيشتر در خلوت

  : گيرند خبرهاي بياني كمتر مورد تأكيد قرار مي
 ! هــا اي دريــغ بعد از آن ديــوانگي

  

 امه عاقــل گشته باورم نايــد كــ  
   

 مــرده در مــن كــاين چنين» او«گوييا 
   

 ام خسته و خاموش و باطل گشته  
  

  )جا همان(                
 چو در من مرد، ناگه هر چه بود » او«

    

 در نگاهم حــالتي ديگــر گرفت   
  

 گوييا شب با دو دست سرد خــويش 
  

 تاب مـرا در بــر گرفت   روح بي  
  ج

  )جا همان(                
رسد راوي در پذيرش ماجراي درد خود، توجه خودآگاهانه به سمت  به نظر مي

 هستي خود به گاهي ؛دارد رفته معطوف مي  ازدستمقاصد ديگري به جز تأكيد بر عشقِ
رسيد  كه به نظر مي - نگرد و گاهي به دنبال جنبة ديگري از زندگي خود  مي»آينه«در 

ماية اشعار   هرچند نوعي سرگرداني در درون.آورد يروي م -آن را فراموش كرده است
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 ،نگرد هرچند اندكي به اطراف خود مي  اين است كه راوي،دهندة او پيدا شده و نشان
  :نهايي يا ابژه و انگيزة مورد نظر خود را براي ادامة زندگي نيافته است  هنوز هدف

 پــرسم ز خــويش  روم امــا نمي مي
  

 ؟ مقصود چيست؟ ره كجــا؟ منزل كجا  
  

 بخشم ولـي خــود غافلــم  بوسه مي
    

 كايــن دل ديوانــه را معبـود كيست؟  
  

  )184همان، (                         
كند،   دلايل فوق را تأييد مي»ديوار«وعة مترين اشعاري كه در مج شايد يكي از مهم

 به دريافتي شو در آب چشمه،ت و  در اين شعر، راوي پس از شس. باشد»آبتني«شعر 
حيات دربارة ساير ابعاد اين دريافت او را به تأملي ديگر . رسد ديگر از زندگي مي

  :گويد  او پس از سپردن تن خود به دست آب خنك و پاك چشمه مي.خواند فرامي
گويي با / كنان گرد من به شوق خزيدند  ناله/ هاي درخشان  آب خنك بود و موج

بستم و  چشم فرو... / نم را به سوي خويش كشيدند جان و ت/ هاي نرم بلورين  دست
همچو زني كو غنوده در بر / هاي نرم و تازه فشردم  تن به علف/ روح  خموش و سبك

  .يكسره خود را به دست چشمه سپردم/ معشوق 
  )195آبتني، ديوار، (                  

است؛ چرا  نيز همان دلايل فوق »ديوار«هاي مفهومي در مجموعة دليل كاهش گزاره
از معشوق و را هاي خود  اش، پرسش كه راوي به دليل پذيرش نسبي وضعيت تازه

  :ن كاهش داده و به نوعي در پي كنارآمدن با وضع جديد خود استامخاطب
 جويم؟  بعد از او ديگر چه مي

    

 پايم؟ بعـد از او ديگر چـه مي  
  

 اشك سـردي تـا بيــفشانـم 
  ج

 م گـور گـرمي تـا بيـاسايـ  
    

  )211اندوه تنهايي، ديوار، (                                                     
، )اسير( شعر قبلي ة مجموعدر مقايسه با »ديوار«هاي امري نيز در مجموعة گزاره

اين كاهش به اين دليل است كه راوي در پذيرش ). 7 به 82از (كاهش چشمگير دارند 
 استفاده از وجه امري براي ا نه ب،ياز به بيان حالات خود داردوضعيت تازة خود، بيشتر ن

 ها آنايجاد همدلي يا درخواست از ديگران يا معشوق در جهت برانگيختن توجه 
 شده در اشعار، استفادهبه همين دليل است كه بعضي از وجوه امري . نسبت به خود

ضاي بازگشت او؛  است تا تقابه كار گرفته شدهبيشتر به قصد رهاسازي معشوق 
كند تا  كاري بيشتر مختار ميدادن وجوهي از فعل امر كه مخاطب را نسبت به انجام 

  :مقيد و مجبور
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 به چشم خويش ديدم آن شب اي خدا 
  

 كه جام خود بــه جــام ديگري زدي  
  

 چو فـال حــافظ آن ميانـــه بــاز شد 
  

   تو فال خود بــه نــام ديگــري زدي   
  

به سوي او، مرا چــه غم  ...  برو ...برو 
   

 مــن آسمان ... او زمين...  تو آفتابي  
  

 ام كــه مــن نشسته بـــر او بتــاب زان
  

  بـه نــاز روي شانــة ستــارگـــان   
  ج

  )232قهر، ديوار، (                
 نيز »ديوار«ها در مجموعة كاهش نسبي وجوه عاطفي و ندايي گزارهدليل از آنجا كه 

براي پرهيز از طولاني شدن مطلب، گفتيم، هاي قبلي   دربارة گزارهاست كه پيشترهمان 
ها در پيوست  جدول فراواني گزاره(شود  از توضيح بيشتر و ذكر شواهد خودداري مي

  ).افزوده خواهد شد
در )  بياني–هاي خبري به جز گزاره(ها  توجه به كاهش بسامد بعضي از انواع گزاره. 3

كاهش .  نيز قابل تأمل است، شعر فروغة سومين مجموع،»عصيان« شعر ةموعمج
 تأكيدي، – تأكيدي، تأكيدي، استفهامي، امري، امري–هاي خبري دار گزارهافاحش و معن

 بياني، –هاي خبري گزارهفراوان  ترديدي، تمنايي، عاطفي و ندايي و بسامد –شرطي
 كه به نوعي، »عصيان« شعر ةر مجموع اشعار فروغ ددهندة اين است كه راويِ نشان

تر عام محسوب  اشعار دوران گذرا و از دايرة بستة شخصي به سمت فضاي گسترده
شود، بيشتر بر خبر و بيان وضعيت تأكيد دارد؛ از اين رو، تأكيدهاي ايشان بر  مي
كمرنگ  ، بسيار»ديوار« و »اسير«، اش  اشعار گذشتهة هاي مورد نظر او در مجموع ابژه

به همين دليل در فرصت اندكي كه در اين . شده و تا حدود زيادي از بين رفته است
 بياني در مجموعة –هاي خبري مقاله در اختيار نگارنده هست، فقط به ويژگي گزاره

  .شود  و ذكر چند شاهدمثال پرداخته مي»عصيان«
 طور رسد راوي به پذيرش كامل وضعيت تازة خود به در اين مجموعه، به نظر مي

هاي جديدي را براي خود در نظر   داده است و از طرفي ديگر انگيزهرضايتكامل 
تر با مخاطب خود حرف  يافته فرديتو تر  يافته تر، شكل  با لحني قاطع بنابراينگيرد مي
  :گويد زند و از اهداف تازة خود و ازسرگيري زندگي جديد خود سخن مي مي

 آمده ، به پسرش كاميار تقديم شده»هاي آيندهبه اميد روز«در يكي از شعرهايي كه 
  :است

 گويـــم  ايـن شعر را بــراي تــو مي
  

  در يــك غــروب تشنــة تــابستان   
  

 هاي اين ره شـوم آغــاز  در نيمه
  

 پايان  در كهنه گور ايــن غم بــي  
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 اين آخرين ترانــة لالايــي است 
  

 در پاي گـاهــوارة خــواب تــو   
  ج

 باشد كه بانگ وحشي ايــن فرياد
  

 پيچــد در آسمــان شبــاب تــو   
  

 ام ز ساحــل خوشنامــي بگسسته
  

 ام ستــارة تــوفان است در سينــه  
  

 پـروازگــاه شعلــة خشــم مــن 
    

 دردا، فضــاي تيــرة زنـدان است  
  

  )248شعري براي تو، عصيان، (            
 شعر قبلي خود، از دايرة بستة ةر، بيشتر از دو مجموع شعةراوي در اين مجموع

تر به محيط پيرامون خويش و   خارج شده است و نگاهي گسترده»خويشتن«معطوف به 
 خبرهاي بياني، گاهي شكلي از ؛ به همين دليلرابطة اشياء و آدمها با يكديگر دارد

پيام بيشتر به سمت گيري  رو جهت از اين. گيرند؛ روايت نوعي سفر روايت به خود مي
  :موضوع است و زبان بيشتر نقش ارجاعي دارد

عاقبت خط جاده پـايـان يــافت 
    

 مــن رسيــــدم ز ره غبــارآلــود   
  

تــافــت  من مــي نگهم پيشتر ز
    

 بـــر لبـانــم سلام گــرمي بـــود  
  

شهر جوشان درون كـورة ظهــر 
    

 سوخت در تب خورشيد كوچه مي  
  

 من روي سنگفرش خموش پاي
  ج    

 لرزيد رفت و سخت مي پيش مــي  
  

...  
هـا  از دهــــان سيــــاه هشتي

    

 آمــد بـــوي نمنــاك گــور مــي  
  

رفت  مرد كـوري عصازنــان مي
    

 آمـــد آشنـــايـــــي ز دور مــي  
  

  )269گشت، عصيان، باز(                                                             
تر به زندگي، فضاي اشعار   نگاه اندكي تازهدليلهايي از شادي به  بارقهگاهي 

برد كه وجه تفاوت اين اثر با آثار   شادي اميدبخش پيش ميي را به سمت نوع»عصيان«
  :هاي استفهامي در شعر زيرگزارهبه ويژه در ، قبلي فروغ است

 دل گمراه من چـه خواهــد كــرد 
  

 رســد از راه؟ با بهاري كــه مــي  
  

گيـــرد  با نيازي كـه رنــگ مــي
    

 هـاي خشك و سياه؟ در تن شاخه  
  ج

  :گيرد  اميدبخش پايان مي بيانيِ–هاي خبري  و با گزاره
 زنـم در خويش  هر زمان موج مي

  

 روم بــه جايي دور روم، مــي مي  
   

 بوتــة گــرگــرفتــة خورشيــد 
  

 اهــم نشستــه در تـب نــور سر ر  
  ج

  )278جنون، عصيان، (                                    
- هاي خبري محكم و با شعري اميدبخش با گزاره »عصيان« شعرةسرانجام، مجموع

  :يابد  ادامه مي-  است»تولدي ديگر«كه نويد سفر راوي به سمت 
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 م ا ينهآآه اي زنــــدگـــي مــن 
  

 پــر از نگاه شود از تــو چشمــم   
  

 ورنـــه گــر مــرگ بنگرد در من 
  

 ام سيــــاه شــــودروي آيينــــه  
   

 عاشقــم عــاشق ستــارة صبــح 
  

 عــاشق ابــرهــاي ســرگـــردان   
  

 عـــاشق روزهـــاي بـــارانـــي 
  

 عــاشق هـرچـه نـام توست بر آن   
  

  )286زندگي، عصيان، (              
ايمان بياوريم « و »تولدي ديگر« ،ها در دو دفتر پاياني فروغ ا جدول فراواني گزارهام. 4

هاي محسوسي دارد و اين  هاي قبلي تفاوت  مجموعهدر مقايسه با ،»سرد به آغاز فصل
 شعر از 31ها در  وضعيت گزاره.  قابل تأمل است، چه از نظركمي و چه كيفي،ها تفاوت

  : زير است به شرح»تولدي ديگر«مجموعه 
 –، استفهامي36، استفهامي37، تأكيدي256 تأكيدي –، خبري769 بياني –خبري

، 8 دعايي –، تمنايي88 شرطي –، ترديدي32تأكيدي  – ، امري48، امري 15تأكيدي
  .16 و ندايي 32، عاطفي 62 تأكيدي –تمنايي 

 شعر از اين 7 با  نيز»ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«ها در مجموعة  فراواني گزاره
  :قرار است
 –، استفهامي27، استفهامي21، تأكيدي182 تأكيدي –خبري  ،341 بياني– خبري

 –، تمنايي- 0- ، تمنايي8 شرطي –، ترديدي 15 تأكيدي –، امري 6، امري 26 تأكيدي
  .11، ندايي 38 ، عاطفي - 0-تأكيد 

 مجموعه،  در اين دو، چه از جهت كمي و چه كيفي،ها از آنجا كه وضعيت گزاره
ها در هر دو  هاي گزاره براي رعايت اختصار، به ويژگي، كم و بيش مشابه است

هايي كه اهميت بيشتر  در اين ميان آن دسته از گزاره. شود مجموعه شعر با هم اشاره مي
گيرند؛ در  در روند تحول اشعار فروغ از نظر كيفي دارند، بيشتر مورد بررسي قرار مي

  .اند نيز از هر دو مجموعه با هم انتخاب شدهها  مثال نتيجه شاهد
 تأكيدي در اين – بياني و خبري–هاي خبري  گزارهفراوانشايد در نظر اول بسامد 

با توجه به تعداد كمتر ( شعر نخستين ة سه مجموعدر مقايسه بادو مجموعه شعر، 
عري از يكي از دلايل اين مسئله تغيير قالب ش. برانگيز به نظر برسد ، سؤال)اشعار

  .چهارپاره به شعر نو در دو مجموعة مورد نظر است
 از آنجا كه شعر نو بيشتر بر سطر يا مصراع متكي است تا بيت، بسامد افعال در آن 

هاي كلاسيك يا  قالبدر مقايسه با  در شعر نوها   به همين دليل تعداد جمله. استبيشتر
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كند تا در  به شعر فروغ كمك مي، نكتة ديگري است كه )شبيه چهارپاره(نزديك به نو 
ها به طور مستقل، به يك پيكرة شاعرانه تبديل  اين دو مجموعه ساختار كلي جمله

ت يك كلام معمولي خبري يا گزارشي، ئشود؛ به نحوي كه هرگزاره، نه فقط در هي
 از همين رو، .كند ت يك حكم شاعرانه، طنيني گسترده و مقتدر پيدا ميئبلكه در هي

هاي   است و در نتيجه بسامد گزاره بيشتراي نيز كيد بر اقتدار و احكام گزارهبسامد تأ
ها در  اين گزارهدربارةاما آنچه .  تأكيدي و تأكيدي نيز افزايش پيدا كرده است–خبري

 بلكه ، نيستها آنها و رشد كمي   تعداد گزارهةاين دو مجموعه اهميت دارد، مسئل
 مصداق در قالببه عنوان پيكرة هنري است كه  ها آنچگونگي بيان و هويت ويژة 

 قابل بررسي »هنري سازي برجسته« و همچنين »طغيان زبان« يا »ظهورناگهاني«كامل 
  .است
  
  ترديدي و تمنايي هاي شرطي، گزاره

آغاز فصل  ايمان بياوريم به  «،هاي پاياني فروغ ها، در اشعار مجموعه وضعيت اين گزاره
 دهندة ر ابتدا، در هماهنگي با تحول نگرش راوي، نشان د،»ديگر تولدي« و» سرد

فردي هستند و ابزاري در خدمت نگاه » من«درگيري ذهني او با مسائلي فراتر از 
ت ئاي كه اكنون در هي يافته گسترش» من «؛ خودة خوابزدةموجود آگاه به خود و گذشت

  :نگرد ي جمعي، با دقت و هوشمندي به مسائل مي»ما«
  . آن پرنده نمايان شد يري از تجسم پرواز بود كه يك روز انگار در مس

  . زدند هاي تازه كه در شهوت نسيم نفس مي انگار از خطوط سبز تخيل بودند آن برگ
معصومي  چيزي به جز تصور/ سوخت  ها مي  بنفش كه در ذهن پاك پنجرهةآن شعل انگار 

  ) 436 ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد،(                                             .از چراغ نبود
  : دهد  زندگي را مورد بازبيني قرار ميةيا در ترديدي فلسفي، جزئيات ساد

  ... گذرد آن مي زندگي شايد يك خيابان درازست كه هر روز زني با زنبيل از 
  ) 414 ديگر،تولدي      (                                                               

از اتاقي «دهد و او سير و سفر خود را   حضور راوي را در مكان، گسترش ميةيا داير
شخصي را به مفهومي » تو«كند و  منتقل مي» چمنزار بزرگ«، به »آن محبوس بود كه در 

  : دهد تر گسترش مي عام
همچنان / هاي گل ابريشم و صدايم كن، از پشت نفس/ به چمنزار بزرگ/ به چمنزار بيا
  .آهو كه جفتش را

  ) 386، فتح باغ، تولدي ديگر        (                                              
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  هاي استفهامي  گزاره
به بعد، در اولين كاركرد خويش » تولدي ديگر«ها نيز از  مانند ديگر موارد، اين گزاره

  : كنند د مطرح مي خوة دوباره تولديافته را به موجوديت تازهاي راويِ پرسش
  آيا زني كه در كفن انتظار و عصمت خود خاك شد جواني من بود؟

  هاي كنجكاوي خود بالا خواهم رفت؟ آيا دوباره من از پله
  ) 447پنجره، ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد،         (                     

    :و
  د؟ آن شراب مگر چند ساله بو/ اي يار، اي يگانه ترين يار

  جوند؟ هاي مرا مي و ماهيان چگونه گوشت/ زمان چه وزني دارد/ نگاه كن كه در اينجا 
  داري؟ چرا مرا هميشه در ته دريا نگاه مي

  ) 428، ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد (
 خود و نگريستن ةها اندك اندك راوي پس از كشف هويت تاز در اين پرسش

تر  هاي جدي  خود، به طرح پرسشةنابساماني زمان ة اسير در چنبرجدي به وضع انسانِ
 كه در سطوح عام درگير ، راوي نه در سطح شخصيةرسد و در نتيجه عاطف مي
گذارد و  پس زبان براي بازنمايي اين وضع، هنجارهاي عادي خود را زير پا مي. شود مي

نابهنگام دارد؛ اي، انفجاري  در بسياري از موارد، نه در شكل، بلكه در ژرفاي نظام گزاره
اين انفجار يا  .كند مي وار تمامي سطوح زبان را درگير فواره انفجاري كه به شكلي

 حركتي بيانگردر آفاق زبان و هستي است؛ » اقتدار راوي« اوج دهندة طغيان زباني، نشان
 -برخورد با اين موارد در شعر فروغ. هاي آن مقدمه و پرتابي از مركز زبان به كرانه بي

 يادآور اين -  تام و تمام شعر مدرن در ادبيات نوين ايران استةود نمايندكه خ
  :گويد ريكور مي.  است به ويژه شعر مدرن،توضيحات ريكور در باب شعر

 معمـولي   ة از زبان و بر كلام هر روز       ه چرا كه بر استفاد    ؛ك است نا نيچه شعر خطر   ةبه گفت  
 اما با زبان علمي به      ؛شود   هر روزه آغاز مي    تقليل زبان به كاركردهايش، با زبان     . سلطه دارد 

 معمولي از زبان و در عين       ة شاعري، شورشي است عليه استفاد     .رسد  بالاترين حد خود مي   
شعر مدرن بايد با همين در هـم كوبيـدن زبـان            .  ...ي آن ها ناحال سوء استفاده است از تو     

 ح زبـان را بكـاود تـا   اي ژرف سـط  بجنگد؛ پس دشوار شده است؛ پس ناچار بوده به گونه  
 از اين رو شعر مدرن به يك معنا بايـد دشـوار   .اي به زبان ببخشد  چيزي بيابد كه جان تازه    

ساخت؛ واژگـان   آفريد حتي گاه واژه مي بود؛ چرا كه در بيشتر موارد بايد نحو را باز مي            مي
آفريد و ايـن       مي ها آنگرداند يا نوعي تبار خيالي براي          باز مي  ها آنرا به معناي تبارشناسي     

 آن بخشي كه فقـط سـخني        ،بايد گفت به كار بخشي از فلسفه      . آمد    به كار فلسفه مي      همه،
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هاي كامل زبان است، وقتي به بيـان نـسبت             بل در مورد ظرفيت    ، زبان علمي نيست   ةدربار
  .)32: 1378ريكور، (پردازد   جهان، انسان با خودش و انسان با ديگري ميباانسان 
هاي   شعر فروغ با جهان در اشعار پاياني او در گزاره راويِ بيان نسبتِ چنين است

  : اي رسيده است  تازهةنااستفهامي كه با در هم كوبيدن زبان به بيان چالشگر
  ام؟ كه اين چنين به بوي شب آغشته/ آيم؟  من از كجا مي /آيم؟  من از كجا مي

  )433ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد،(
  :  و

  . كنند و بادها خطوط مرا قطع مي/ ستسرد ا
وحشت /  خويشة فناشدةاز آشنا شدن با چهر/ آيا در اين ديار كسي هست كه هنوز

كه آسمان / باز شود باز باز باز؟ / كه اين دريچه / ست ا نداشته باشد؟ آيا زمان آن نرسيده
  كنان نماز گزارد؟ زاري/  خويشةو مرد بر جناز/ ببارد؟

  ) 376 تولدي ديگر،  ديدار در شب،( 
  
   بياني-هاي خبري گزاره

 راوي ةيافته، سطوح مشاهد  پاياني فروغ، در هويتي تكاملةها در دو مجموع اين گزاره
 خود و به ةاند تا وضعيت پيرامون محيط و زمان را گسترش داده و او را قادر ساخته

وشنفكري آگاه و آن هم در مقام ر  ،بيان كند را روايت و» انسان جهان و«طوركلي 
  : خويشةمسئول نسبت به زمان

و / من بار خود را بردم / از من گذشته است/ از من گذشته است: گويد  پدر مي
 يا/ خواند  يا شاهنامه مي/ و در اتاقش از صبح تا غروب  /كار خود را كردم

  التواريخ ناسخ
مادر هميشه در / ستان وحشت دوزخ در آ/ ست گسترده ااي سجاده/ شا مادر تمام زندگي

يك گناه  كه باغچه را كفر/ كند  او فكر مي/ گردد دنبال جاي پاي معصيتي مي/ ته هر چيزي
  آلوده كرده است 

  ... گويد قبرستان   برادرم به باغچه مي
  ...خواهرم 

  ترسم  و من از زماني كه قلب خود را گم كرده است مي
  ترسم يگانگي اين همه صورت ميو از تجسم ب/ من از تصور بيهودگي اين همه دست 

  ) 450ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، سوزد، دلم براي باغچه مي (
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علاوه بر   راوي شعر او يم،يدطور كه در تحول دفترهاي شعر فروغ د همان
 به سرعت به راوي ،)گاه به شكل نمادين هر چند(روايتگري وضع پيرامون ملموس 

حركت سريع . تواند همه كس را ببيند شود كه مي  مياي تبديل يافته كنجكاو و گسترش
معشوق و محدود و ديگر ضمايري » تو«تنگناي  او به سمت نگاهي تازه پس از عبور از

» من«و » او«شناسانه در احوال  كه رنگي از شخصي بودن دارند، به سير و سفري هستي
  : گويد  ميها آنپردازد و از مشاهدات  نمادين و انساني مي

ي كه حس سبز يگو/ گرفت نهايت او اوج مي و قلب بي/ لغزيد بر تمام اين همه مياو 
  ... هايش تا ابديت ادامه داشت و چشم/ درختان بود

و شهر چه ساكت / اند  اي كوچ كرده آسمان گمشده بر / ها  كنم كه تمام ستاره من فكر مي
/ و چند رفتگر/ رنگ پريدههاي  جز با گروهي از مجسمه/ من در سراسر طول مسير خود/ بود

  ... رو نشدم هروب/ با هيچ چيز/ آلود   خوابةو گشتيان خست/ دادند كه بوي خاكروبه و توتون مي
مدار خود در  يافته و انساني در سفر هستي گسترش» منِ«هر چند اين گشت و گذار 

 را »ديدن«تازه، » من«انجامد، اين  جهان پيرامون، به دريافت حقيقتي تراژيك مي
  : دهد ترجيح مي» نديدن«بر

  .  همان شب بيهوده استةي اداميگو/ و شب هنوز هم / ام  من مرده/ افسوس 
  ) 372ديدار در شب، تولدي ديگر،(

  :و
به / انديشم ها مي گيري گل و من به جفت/ آيد در كوچه باد مي/ آيد در كوچه باد مي

و مردي از كنار درختان /  مسلول ةو اين زمان خست/ خون هاي لاغر كم هايي با ساق غنچه
از دو سوي / مانند مارهايي مرده / هايش  هاي آبي رگ مردي كه رشته/ گذرد خيس مي
  ...اند خريده بالا/ گلوگاهش

  ) 224 ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد،(
  كيدي أهاي ت گزاره

قتدار راوي را كيد دارند و اأ زبان تةها به طور عمده، بر كاركرد صرف و ويژ اين گزاره
اي كه در اشعار آغازين   نه راوي؛دهند مانند نمايش مي در صدور احكام شاعرانه و واقعه

آمده بود و چون برگ پاييزي در دست باد اسير، بلكه اقتدار  خود، تسليم وضعيت پيش
كه قصد بر هم زدن جهان موجود و طرح اي  قدرت رسيده و از نو متولدشده  راوي به

يافته و مصمم بر  ي تازه با معيارهاي قاطع خويشتن دارد؛ زني هويتافكندن جهان
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ها، به ويژه در  ؛ از اين روست كه گزاره»بيان كردن«و » مشاهده كردن«، »وجود داشتن«
  :كيدي دارندأ پرطنين، قدرتمند، حماسي و ت آغاز اشعار، ضرباهنگي محكم،

س أو ي/  زمينةداي درك هستي آلوددر ابت/  فصلي سردةآستان در / زني تنها/ و اين منم
  ...هاي سيماني  و ناتواني اين دست/ ساده و غمناك آسمان

  ) 223ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد،(                                        
  پروا اساطير را به ظهوركرده در شعر فروغ، توان اين را دارد كه بي  اين راوي تازه

 ، خويش در آوردةها را به سلط ، گزاره»حكيم و عالم «ةمقام سوژچالش بگيرد و در 
هايي كه  ت گزارهئزبان را رام و احكامي قطعي و قدرتمند صادر كند؛ احكامي در هي

اشعار » ةزد اتاق خالي و اندوه«تر از فضاي  ثيرگذاري در جهاني بارها گستردهأقصد ت
  :آغازين او را دارند

پيغمبران / چرا كه ابرهاي تيره هميشه / كنم اق را به تو تسليم ميات/ سلام اي غرابت تنهايي
آن آخرين و آن / راز منوري است كه آن را/ و در شهادت يك شمع/  تطهيرند ةهاي تاز آيه

  ... داند ترين شعله خوب مي كشيده
  ) 437ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد،   (                                      

يافته است كه  اساطيري و عموميت» منِ«شخصي به » منِ«مين مستحيل شدن در ه
» زمان فلسفي«قدرت حضور در   كيدي در اشعار پاياني فروغ،أهاي ت راوي مقتدر گزاره

»  همه-ما«را به »  تو–من «ةكند و حلق  در جريان تبديل ميآن را به زمانِ   و ،ازل را پيدا
  : سازد متصل مي

آن  و از / باغ را ديديم/  سرد عبوسةكه من و تو از آن روزن/ دانند همه مي/ دانند  همه مي
به چراغ و آب و / اما من و تو/ ترسند همه مي/ سيب را چيديم/  بازيگر دور از دستةشاخ

ما به خواب سرد و ساكت سيمرغان / دانند همه مي/ دانند همه مي.../ و نترسيديم/ آينه پيوستيم
و بقا را در يك / آگين گلي گمنام در نگاه شرم/ قيقت را در باغچه پيدا كرديمما ح/ يم يافته ره

  ... كه دو خورشيد به هم خيره شدند/ امحدود ة نلحظ
  ) 383فتح باغ، تولدي ديگر،          (                                              

  كيديأ ت-هاي خبري گزاره
 ها آن  ةها و كاركرد قوي شاعران رش زبان در گزارهرسد آنچه از طغيان و شو به نظر مي

وار هرمنوتيكي به قول  پيوسته و پيكره هم  ت بهئچه در شكل انفرادي و چه در هي
 خودبسندگي زبان و قدرت راوي اشعار فروغ را به كمال خود ،)24: 1378 :ك.ر(ريكور 

 ةار دو مجموعهاي خبري قدرتمند و محكم كلامي در اشع نزديك كرده است، گزاره
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تبديل » حادثه«يا » واقعه«را به » خبر«اند  ها، موفق شده پاياني اوست؛ چرا كه اين گزاره
 اين .اي وسيع از نظام جانشيني كنند، چه در نظام همنشيني زبان و چه در گستره

 خود، نه به شكل يك صناعت، كه به شكل يك ةمقدم ها با ظهور ناگهاني و بي گزاره
. آيند خيز به چرخش در مي شوند و بر مداري حادثه به متن اثر پرتاب ميكليت زباني، 

اي تراژيك و انساني را در مكان  عمده، حدوث حادثه ها به طور فرم گزارشي اين گزاره
سرزنشگر، بدون  دهنده و آغاز و ممتد، با طنيني مهيب، بيم يافته و زمان بي عموميت

آورد؛ به نحوي كه هر گزاره به تنهايي،   ميادراك مخاطب فرود انقطاع و پياپي، بر
ي عناصر عاريتي ها نا سود و زيةذات يافته و فارغ از دغدغ به هويتي مستقل و قائم

سازي و به نظامي از زبان شاعرانه تبديل  افزوده بر زبان، خود به مركزيت برجسته
يافته،  امي سازمانهايي هوشمند، در نظ  نشانهةها واژگان به منزل در اين گزاره. شود مي

اند؛ به  سازي زبان به نمايش گذاشته  توان و ظرفيت خود را در فشردهبيشترين درجة
يكي از . هايي از اين دست، نام خبر عظيم گذاشت توان برگزاره نحوي كه مي

تولدي  «ةاز مجموع» هاي زميني آيه«، در شعر »خبر عظيم«هاي اين  ترين نمونه شاخص
يكي : عمده را به عهده دارند اي خبري در اين شعر، دو نقشه گزارش. است» ديگر

 خبري را به تنهايي، به خبر گزارشِ ، به نحوي كه هر»اي گزاره درون«كسب هويت 
اي به منظور ايجاد كانون   گزارهةكند و ديگر، پيوستن به يك زنجير شاعرانه تبديل مي

  . مان و مكاني فلسفيكيد بر شدت فاجعه و رخداد در زأمتمركز خبردهي براي ت
اي شعر را به زمان فلسفي   در اين شعر عامل مهمي كه توانسته است زمان گزاره

 خبردهي و گزارش ة شيو.است» گاه آن« زماني ةنشان و اساطيري متصل كند، نشان بي
اي است كه اقتدار راوي را  در اين شعر، به گونه» خبر عظيم«هاي حاوي   گزارهةوسيل به

هاي  ت آيهئاي استعاري در هي ها به شيوه برد و گزاره ار پيامبرگونه بالا ميدر حد اقتد
  : آيند شاعرانه و با طنيني كوبنده و خودبسنده بر مركز متن فرود مي

   .ها رفت و بركت از زمين/ گاه، خورشيد سرد شد ن آ
  ) 361ر،هاي زميني، تولدي ديگ آيه            (                                   

 ، بيشترينهاي خبري در اين شعر توان گفت، بسياري از گزاره به تعبيري ديگر مي
اي ويژه از به كارگيري  هاند و گون  زبان را به نمايش گذاشتهةيافت  متنيتةكاركرد شاعران

و  »طنين« ،»لحن«آركائيسم در  دهند؛ عنصر آركائيسم را در گفتار مدرن نشان مي
به نحوي كه گويي زبان .  نه در نحو، واژه و مناسبات صوري آن،ها جمله» ضرباهنگ«
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به  هاي آفرينش چنگ انداخته است و  خبردهي خود به كرانهةبراي اجراي نقش ويژ
در اين شعر، بر يكديگر پيشي » واقعه«از ها در شتاب براي خبردهي  همين دليل، گزاره

  : گيرند مي
/ هاي باردار  زن/ داد خون بوي بنگ و افيون مي/ آمد بيهودگي به دنيا / در غارهاي تنهايي

  ... آوردند به گورها پناه مي/ ها از شرم و گاهواره/ يدنديزا سر مي نوزادهاي بي
  )362هاي زميني، توليدي ديگر، آيه(                                                   

ايمان بياوريم به « موعةهاي مج هاي مبتني بر خبر عظيم، بخش اعظم سروده گزاره
گاه به تنهايي و گاه در آميزش با قدرتمندترين انواع ديگر  فروغ را نيز» آغاز فصل سرد

اند كه از اين  كيدي، به موقعيتي ويژه رساندهأهاي استفهامي و ت ها، به ويژه گزاره گزاره
كمالي براي جوشش، شورش،   . كمالي مطلوب براي شعر فروغ استةديدگاه نقط

وار  ركشي و عصيان زبان به منظور سرريز شدن از كانون جوشان خود به شكلي فوارهس
هاي نبض  بازگشتي هماهنگ با تپش؛ ها و بازگشت دوباره به مركز به سمت حاشيه

  :زبان در كليت متن شاعرانه
و / افق عمودي است/ اند ها به جستجوي جانب آبي رفته پرنده/ چرا توقف كنم؟چرا؟

زمين در ارتفاع به تكرار / چرخند هاي نوراني مي اره سي/ و در حدود بينش/ وار فواره: حركت
  /...چرا توقف كنم؟ چرا؟ / شوند هاي رابطه تبديل مي به نقب/ ي يهاي هوا و چاه/ رسد مي

  ) 463ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، ماند، تنها صداست كه مي(
  

  نتيجه
ي گذشته در ها ناهاي معنايي آن از زم  و حوزههر چند توجه به چگونگي ساختار زبان

اي  هاي تازه  مطالعات ادبي معاصر راه،ميان دانشمندان علوم ادبي مورد توجه بوده است
 هاي ادبي،  با تكيه بر نظريهه امروز.تر زبان گشوده است هاي دقيق را به روي بررسي

 نه فقط ،ا در زبان ادبيسازي هنري ر توان سازكار برجسته معناشناسي مي زبانشناسي و
هاي كلامي   بلكه در بررسي چگونگي ارائه برجستة گزاره،»واژگان« در بررسي كاركرد

يا گزاره و  بدين ترتيب نابهنگامي خبر .يا واحدهاي گفتاري پايه مورد بررسي قرار داد
 سازي يا اتفاق هنري در آن به هاي برجسته نحوة بيان آن نيز به عنوان يكي از مصداق

  .آيد حساب مي
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ها يا واحدهاي گفتاري  بندي دقيق ساختاري گزاره با استفاده از شيوة بررسي طبقه
هاي معناي و تأويلي در چگونگي  كارگيري تحليل پايه در دوازده دستة مشخص، و به

ها، چه از نظر آماري و چه در تغييرات كيفي معناشناسي، تا حدود  كاربرد اين گزاره
نتيجة . ها در شعر فروغ فرخزاد بررسي و تبيين شد كاربرد گزارهزيادي چند و چون 

تر در حوزة تأويل و زيباشناختي نقش  تري براي بررسي كامل هاي تازه اين بررسي راه
سازي هنري را برعهده  به عنوان عناصري كه وظيفة بخش مهمي از برجستهها  گزاره
به شكل  تر، هاي مفصل سيتواند برر  پيش روي ما گذاشت؛ نتايجي كه مي،دارند

  .د كنتري ارائه تر و كامل روشن
  )1( »اسير« شعر ةها در مجموعجدول فراواني گزاره

        نوع گزاره
      نام شعر

خبري 
  بياني

خبري 
  تأكيدي

استفهامي  استفهامي تأكيدي
  تأكيدي

 امري

      4  5  1  11  دوست داشتن
      9      19  با كدام دست

ــا ي از ديــــــ
  گذشته

12          1  

      4      4  پاييز
  1        10  13  وداع
  2    8    9  27   تلخةافسان

  4        8  20  گريز و درد
  12    3    1  16  ديو شب

  15        2  15  عصيان
  8    3    1  16  شراب وخون

      4    5  25  ديدار تلخ
      6    11  21  گمگشته

  3    3    3  17  از ياد رفته
  3    3    3  17  چشم به راه

      4    1  15  ه شكستةآين
  2    3    3  9  دعوت
  4        9  24  خسته
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  5          6  بازگشت
  2    1      15  بيمار

  4    3      7  مهمان
      13    4  18  راز من

            13  دختر و بهار
            23   متروكةخان

          2  12  يك شب
  14          7  در برابر خدا

      4  1    7  ها اي ستاره
      3    2  8  حلقه 
      1      15  اندوه

      2      40  صبر سنگ
  2          5  خواب

            18 صدايي در شب
        2    27  دريايي
  82  0  81  8  75  485  جمع

  
  )2(» اسير« شعر ةها در مجموعجدول فراواني گزاره

           نوع گزاره
      نام شعر

امري 
  تأكيدي

ترديدي 
  شرطي

تمنايي 
  دعايي

تمنايي 
  تأكيدي

 ندايي عاطفي

        7  2    دوست داشتن
      7  8      با كدام دست

              شته از گذيادي
  3            پاييز
  3  2          وداع

    3      1     تلخةافسان
  2          1  گريز و درد
  5  3        1  ديو شب
  5      4  2    عصيان
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  3          3  شراب وخون
  3  3    2  1    ديدار تلخ
      6  1  1    گمگشته

          1    از ياد رفته
          1    چشم به راه

    2    2  3    ه شكستةآين
          1    دعوت
          2  2  خسته

  2        1  2  بازگشت
  2            بيمار
    2      4    مهمان
    5          راز من

  2            دختر و بهار
               متروكةخان

    1          يك شب
    4          در برابر خدا

  11        2    ها اي ستاره
    1          حلقه 
  1  1          اندوه

              صبر سنگ
    1          خواب

          1    صدايي در شب
          1    دريايي
  42  28  13  24  24  9  جمع
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  )1( »ديوار« شعر ةها در مجموع جدول فراواني گزاره
 نوع گزاره

  نام شعر
خبري   خبري بياني

  تأكيدي
استفهامي  استفهامي  تأكيدي

  تأكيدي
  امري

            34  ياؤر
            21   دردةنغم

    2  9      14  گمشده
              پرست اندوه

      3  2    11  قرباني
              آرزو

            11  تنيبآ
            17   عشقةسپيد

  1    3      10  برگور ليلي
  1    1  2    14  اعتراف

            14  ياد يك روز
          3  11  موج
  1  3  3    1  13  شوق

  1    3    2  19  اندوه تنهايي
      8      19  اي در شبقصه

            11  شكست نياز
  2    2    3  15   اندوهةشكوف
  1    1    2  11  پاسخ
            22  ديوار

        8    28  تيزهس
      2      19  قهر

      4    3  26  تشنه
            16  ترس

      15      11  ها دنياي سايه
  7  5  54  12  14  357  جمع
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  )2( »ديوار« شعر ةها در مجموع جدول فراواني گزاره
 نوع گزاره

  نام شعر
امري 
  تأكيدي

ترديدي 
  شرطي

تمنايي  تمنايي 
  تأكيدي

  ندايي عاطفي

  3  3          ياؤر
    4      1     دردةنغم

  1  1          گمشده
    2    11  9    پرست اندوه

  4  7          قرباني
        16      آرزو
              آبتني
  1  2    1       عشقةسپيد

          2    برگور ليلي
  2        2    اعتراف

  2      4      ياد يك روز
  1    4        موج
  5            شوق

  2  2          اندوه تنهايي
    1         اي در شب قصه

    5          شكست نياز
               اندوهةشكوف
          1    پاسخ
          6    ديوار

              تيزهس
  1  2          قهر

    1          تشنه
              ترس

  3            ها دنياي سايه
  24  30  4  32  21  0  جمع
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  )1( »عصيان« شعر ةها در مجموعجدول فراواني گزاره
 نوع گزاره

     نام شعر
خبري   خبري بياني

 تأكيدي
استفهامي  استفهامي تأكيدي

  تأكيدي
 امري

  2      4    21  شعري براي تو
      2    8  13  پوچ
  1        1  21  دير

            17  رويابلور 
      4      7  ظلمت

            30  گره
      2      40  بازگشت

      7  4    20  از راهي دور
            16  رهگذر
          1  22  جنون
            27  بعدها

              زندگي
  3    19  8  10  232  جمع

  
  )2( »عصيان« شعر ةها در مجموع جدول فراواني گزاره

 گزارهنوع 
     نام شعر

امري 
  تأكيدي

ترديدي 
  شرطي

تمنايي 
  دعايي

تمنايي 
  تأكيدي

  ندايي  عاطفي

ــراي  شــعري ب
  تو

1  1          

    1          پوچ
          3  1  دير

    1          بلور دريا
          2    ظلمت

    1          گره
    1        1  بازگشت

          1    
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          1    
    2        1  از راهي دور

  4  1      1    رهگذر
              جنون

              دهابع
              زندگي

  4  8      12  4  جمع
  

  )1( »تولدي ديگر« شعر ةها در مجموع جدول فراواني گزاره
 نوع گزاره

  
  نام شعر

خبري 
  بياني

خبري 
  تأكيدي

استفهامي  استفهامي تأكيدي
  تأكيدي

 امري

        34    75  آن روزها
  2  1  2      1  گذران

  18          20  شود آفتاب مي
        3    17  روي خاك

  1          14   سفرشعر
  5  2      1  12  باد ما را خواهد برد

      1      12  غزل
ــاي در آب ــبز   هـ سـ
  تابستان

24  13          

    2      6  20  ميان تاريكي
  9          3  بر او ببخشايد

          2  20  دريافت
          9  21  وصل

          61  62  عاشقانه
      2        پرسش
          13    جمعه

              عروسك كوكي
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            8  تنهاي ماه
          8  19  شوق منمع

      9      45  در غروب ابدي
            40  مرداب

      1    5  41  هاي زميني آيه
            3  هديه

      8    54  40  ديدار در شب
  1  10  10    13  30  وهم سبز
  2    1    17  37  فتح باغ

ــت   ــي گفـ ــه علـ بـ
  مادرش روزي

78      2  10  7  

ــده فقــط يــك    پرن
  پرنده بود

14  8          

          9  45  اي مرز پرگهر
ــه  ــاب ســلامي ب آفت

  دوباره خواهم داد
16  12          

          16  21  من از تو مي مردم
          11  29  تولدي ديگر

  48  15  36  37  256  769  جمع
  

  )2( »تولدي ديگر« شعر ةها در مجموع جدول فراواني گزاره
 نوع گزاره

  
  نام شعر

امري 
 تأكيدي

ترديدي 
  شرطي

تمنايي 
  دعايي

تمنايي 
 تأكيدي

 ندايي عاطفي

    1      1    وزهاآن ر
    1    1  5    گذران

    1        8  ودش آفتاب مي
          2    روي خاك
        2      شعر سفر

  1          2  باد ما را خواهد برد
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  1      1      غزل
    2      5    هاي سبز تابستان در آب

              ميان تاريكي
  2          7  بر او ببخشايد

    2          دريافت
    1          وصل

    6          عاشقانه
              پرسش

    2          عهجم
    1      25    عروسك كوكي

    2          تنهاي ماه
          3    معشوق من

    3        8  در غروب ابدي
  2  1    2  11    مرداب

  3  2      3    هاي زميني آيه
    1    2  2    هديه

          11    ديدار در شب
  7            وهم سبز
      2        فتح باغ

            14  به علي گفت مادرش روزي
    4          پرنده فقط يك پرنده بود

              اي مرز پرگهر
به آفتاب سـلامي دوبـاره      

  خواهم داد
            

              مردم من از تو مي
    2      6    تولدي ديگر

  16  32  2  8  88  32  جمع
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  )1( »ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد« شعر ةها در مجموع جدول فراواني گزاره
     نوع گزاره

  
     نام شعر 

خبري 
  بياني 

خبـــري 
  تأكيدي

اســتفهامي  استفهامي أكيديت
  تأكيدي 

 امري

    22  3    42  89  ...ايمان بياوريم به 
      5  4  18  37  بعد از تو

  5    6    16  29  پنجره
ــه   ــراي باغچ ــم ب دل

  سوزد مي
62  31          

ــل   ــه مثـ ــسي كـ كـ
  كس نيست هيچ

70  55  17  5      

ــه   ــا صداســت ك تنه
  ماند مي

46  15    8  4    

  1        5  8  پرنده مردني است
  6  26  27  21  182  341  جمع

  
  )2( »ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد« شعر ةها در مجموع جدول فراواني گزاره
     نوع گزاره

  
     نام شعر 

امـــري 
 تأكيدي

ترديدي 
  شرطي

تمنايي 
  دعايي

تمنـــايي 
  تأكيدي

  ندايي عاطفي

  7  20      8  12  ...ايمان بياوريم به 
  4            بعد از تو

            3  پنجره
              سوزد غچه ميدلم براي با

    17          كس نيست كسي كه مثل هيچ
    1          ماند تنها صداست كه مي

              پرنده مردني است
  11  38      8  15  جمع
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  ها نوشت پي
1. Rhetoric 
2.Subjective 
3. Objective 
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